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حوادث 4

نمی خواهم همه بدبختی هایم را به گردن پدرم بیندازم اما 
او هم نباید از روی ظاهر افراد تصمیم می گرفت. همه چیز 
از حرف های این و آن برای ازدواجم شروع شد، هر کسی از 
ظن خود صحبت از پسری به میان می آورد و در همین رفت 
و آمدها »علیرضا« مورد پسند پدرم قرار گرفت بدون این که 
از او و خانواده اش کوچک ترین تحقیقی انجام دهد و من 
هم که نمی خواستم روی حرفش چیزی بگویم قفل بر زبان 

و دهانم زدم و ...
سنش بالا نیست اما صورت خشک و تکیده و چشمان گود 
رفته اش حکایت دیگری دارد و حالا همراه پسر شش ساله 
اش راه دادگاه را در پیش گرفته است تا بلکه بتواند از این 
زندگی رهایی یابد. خود را زهره معرفی می کند و از هفت 
سال زندگی با مردی می گوید که رویاهایش را به نیستی 

کشانده است.
در هر خانواده وقتی دختر یا پسری به سن ازدواج می رسد، 
زمزمه ها برای تشکیل خانواده شروع می شود و برای من هم 
همین طور بود وپس از تحصیل و دریافت مدرک لیسانس، از 

این زمزمه ها از زبان غریبه و آشنا بی بهره نماندم. 
زن جوان که پسرش را در آغوش گرفته است، می گوید: یکی 
از همسایه ها چندین خواستگار را معرفی کرد که طبق رسم و 
رسوم می آمدند و می رفتند اما در این رفت و آمدها نمی دانم 
چه شد که علیرضا مورد پسند پدرم قرار گرفت و من هم که 
دوست نداشتم روی حرف پدرم چیزی بگویم سکوت اختیار 
کردم اما همه به پدر و مادرم می گفتند حداقل یک تحقیق 
کوچک درباره پسر و خانواده اش داشته باشند که مادرم در 
جواب آن ها می گفت که وقتی پدر زهره او را تایید كرده است 

حتما بی دلیل نیست!
بعد از مراسم خواستگاری، پدرم گفت که به نظر من پسر 
خوبی است و خانواده خوبی هم دارد، اما تو هم نظرت را بگو 
... نمی دانستم باید چكار كنم. مثل هر دختر دیگری در این 
شرایط حسابی فكر و ذهنم مشغول شده بود و كسی هم نبود 
تا راهنمایی ام كند. یكی دو روز فرصت خواستم و بالاخره، بله 
را گفتم ما با یك دنیا آرزوهای قشنگ مراسم عروسی را برگزار 
كردیم و در خانه ای اجاره ای ساكن شدیم. وقتی پا از خانه 
پدرم بیرون می گذاشتم مادرم دستم را گرفت و با چشمانی 
اشك آلود گفت که دخترم سعی كن در زندگی به حرف 

شوهرت گوش کنی و به او احترام بگذاری تا خوشبخت شوی، 
او راست می گفت و من هم سعی خودم را كردم. 

زن جوان پس از چند ثانیه سكوت، ادامه می دهد: چند روز 
اول زندگی مشترک به خیر و خوشی گذشت اما هنوز یك هفته 
از برگزاری مجلس عروسی نگذشته بود كه با چهره واقعی 
علیرضا آشنا شدم. او آدم بی مسئولیتی بود و سركار نمی رفت 

و از همه بدتر این كه فهمیده بودم به مواد مخدر اعتیاد دارد.
 مدتی نگذشته بود که متوجه شد پی به اعتیادش برده ام برای 
همین هر وقت دنبال فرصتی می گشتم تا چند كلمه با هم 
صحبت كنیم بد اخلاقی می كرد و زود از خانه خارج می شد. 
اعتیادش مانند آتش زیر خاکستر شده بود و هر لحظه امکان 

شعله ور شدنش وجود داشت.
یك ماه به سختی گذشت و باز هم به دلیل آبرویم به كسی 
حرفی نگفتم که شاید بتوانم زندگی ام را انجات دهم تا این كه 
یك روز كه خانه را جمع و جور می كردم متوجه شدم مقداری 
مواد مخدر را در اتاق پنهان كرده است. دیگر طاقت نیاوردم 
و وقتی به خانه برگشت با عصبانی تهدیدش كردم كه قصد 
جدایی از او را دارم. او که شوكه شده بود ضمن این كه می 
ترسید مبادا كسی بویی ببرد، چیزی نگفت و پلاستیك مواد 
مخدر را برداشت و بیرون رفت. نگران شده بودم تا این كه سر 
شب با یك جعبه شیرینی و دسته گل به خانه برگشت، علیرضا 

پس از عذرخواهی قول داد كه دیگر اشتباهش را تكرار نكند و 
من باز هم صبر كردم و چیزی نگفتم. 

بعد از مدتی باردار شدم و خدا به ما پسری داد، در این شرایط 
علیرضا به جای این كه بیشتر به فكر زندگی اش باشد دوباره 
خودش را در چاه اعتیاد انداخت و روز به روز هم حالش بدتر 
می شد قیافه اش هم به دلیل شدت اعتیاد تغییر كرده بود و 

لازم نبود درباره اعتیادش به خانواده ام چیزی بگویم. 
در کنار این مشکل، پدر شوهرم فكر می كرد اگر به ما پول 
و خرجی بدهد كارها درست خواهد شد، در این حال و روز 
پدرم نیز خودش را مسبب بدبختی من می دانست و می گفت 
که طلاق بگیرم اما من به  خاطر پسرم قبول نكردم و گفتم صبر 
می كنم تا همه چیز درست شود ولی افسوس كه قایق رویاهایم 
روز به روز بیشتر غرق می شد چون علیرضا هر چه بیشتر در 
خماری اعتیاد فرو می رفت شرایط زندگی ما هم سخت تر 
می شد. برای خرجی زندگی خودم و پسرم مانده بودم و در 
حالی که آه در بساط نداشتم او مدام از من پول می خواست تا 
بتواند خرج تامین مواد مخدرش کند و هر وقت هم می گفتم 

پولی ندارم داد و بیداد راه می انداخت.
این اواخر دیگر نمی فهمید چه كار می كند، یک روز مقداری 
از وسایل خانه را شكست و بعد سراغ پدرم رفت و آبروی او را 
جلوی همسایه ها برد. در این شرایط فهمیدم كه صبر كردن 
هیچ فایده ای ندارد برای همین با پسرم به خانه پدرم رفتم و 
تقاضای طلاق دادم تا بلکه از این زندگی سیاه خلاص شوم. 

زن جوان اشک های خود را پاک می کند، چشم در چشم 
پسرش می دوزد و برای دقایقی سکوت اختیار می کند. 

»زهره« می گوید: حالا بعد از چندین جلسه مشاوره می دانم 
که دیگر نمی توانم با این شوهر معتاد زندگی کنم، مهریه ام 
را به اجرا گذاشته ام و بیشتر از این نمی خواهم با آینده پسرم 
بازی کنم. زندگی ما قابل تغییر نیست چون هیچ اراده ای در 

شوهرم برای بازگشت وجود ندارد.
 شاید در اوایل زندگی روزنه امیدی برای جبران وجود داشت 
اما حالا بعد از گذشت سال ها راه به جایی نمی بریم و ادامه آن، 
روزگار را برای من و پسرم سیاه تر می کند و با جدایی حداقل 
می توانیم خودمان را نجات دهیم تا این که در آتش اعتیاد 
مردی بی مسئولیت و معتاد بسوزیم و نتوانیم آینده ای روشن 

را برای خود تصور کنیم.

تاوان  اشتباه

15 ساله بودم كه زمزمه های ازدواج من شروع شد. مادربزرگم مرتب می 
گفت دختر اگر سنش بالا برود باید كنار مادرش بنشیند. زود باش دختر، تا 
بر و رو داری تكلیف خودت را روشن کن. بقیه هم به تبعیت از مادربزرگ مرا 
نصیحت می كردند ولی من فقط به درس و مدرسه فكر می كردم و تا آن جا كه 
می توانستم مقاومت می كردم ولی این مقاومت زیاد دوام نداشت و به دلیل 
اصرار خانواده و سرزنش های اطرافیان به یكی از خواستگارانم كه از هر لحاظ 
مورد تایید همه بود، جواب مثبت دادم. همسرم مرد خوبی بود، مشكل خاصی 
در زندگی نداشتم و اگر هم موضوع خاصی پیش می آمد با هم آن را حل می 

کردیم و از ازدواج با او احساس پشیمانی نمی کردم.
سال دوم زندگی مان پسرم به دنیا آمد. وجودش شور و شوقی وصف نشدنی 
به زندگی ما بخشیده بود. سه سال بعد دخترم نیز متولد شد. حسابی سرگرم 
خانه و زندگی شده بودم و از صبح تا شب مشغول امور زندگی و رسیدگی به بچه 
ها بودم.  همه ماجرا از آن جا شروع شد كه حدود یك سال قبل خانواده دیگری 

به جای یکی از همسایه های ما آمد.
 پس از آشنایی، رفت و آمد ما با هم آغاز شد. یك روز خانم همسایه به خانه ما آمد 
و گفت چرا به فكر خودت نیستی، من یك روز در میان باشگاه ورزشی می روم 

و بعد از من خواست كه همراه او به باشگاه بروم.
در پاسخ به او گفتم اجازه بده با شوهرم صحبت كنم. وقتی همسرم به منزل آمد 

موضوع را با او در میان گذاشتم و او بلافاصله درخواست مرا پذیرفت.
 در كلاس ورزشی با افراد زیادی آشنا شدم كه بیشتر آن ها خانم های بسیار 
خوبی بودند و ارتباط ما با هم فقط در محیط كلاس و باشگاه بود و بعد از آن هیچ 
ارتباطی نداشتیم، یكی دو ماه از باشگاه رفتنم می گذشت كه متوجه شدم 

مسیر رفت و آمدم با یكی از این خانم ها به نام افسانه یكی است. 
با یكدیگر قرار گذاشتیم تا با هم به باشگاه برویم و برگردیم، همین موضوع 
سبب شد روز به روز ارتباطم بیشتر شود، حتی چندین بار به منزل ما آمد و من 

به او اعتماد كامل پیدا كردم.
یك روز در مسیر برگشت از باشگاه، یكی از آشنایان را دیدم كه قبلا برای مدتی 
كه پدرم دچار مشكلات مالی شده بود به خانواده ما كمك می كرد. مدتی بعد 
افسانه به بهانه ای شماره تلفن او را گرفت ولی بعدها متوجه شدم او با آن فرد 
ارتباط دوستی برقرار كرده است. هر چه با افسانه صحبت كردم كه دست از 
این كار بردارد قبول نمی كرد. آن فرد خودش زن و بچه داشت و این من بودم 
كه سبب آشنایی او و افسانه شده بودم به همین دلیل عذاب وجدان داشتم، 

بنابراین با او قطع رابطه كردم.
مدتی گذشت تا این كه یك روز صدای زنگ های مداوم در، مرا به وحشت 
انداخت، با عجله در را باز كردم و افسانه را دیدم، او نگران بود، لیوانی آب به 
او دادم و پرسیدم چه اتفاقی افتاده است، در جواب گفت: دایی من از ارتباط 
با آشنای شما بو برده و حالا می خواهد او را به قول خودش ادب کند و تا این 

جا مرا تعقیب کرده است. در این گیر و دار بودم که زنگ خانه به صدا درآمد. 
در را که باز کردم دایی افسانه با عصبانیت وارد شد و گفت: عامل بدبختی 
افسانه تو هستی، من او را برای پسرم نامزد کردم و حالا با یک مرد شوهردار 

رابطه دارد. زنگ بزن آن مرد بیاید تا همه چیز مشخص شود.
من هم با مصطفی تماس گرفتم و موضوع را به او گوشزد کردم و او بعد از یک 
ساعت رسید. از ترس تمام بدنم یخ كرده بود، وقتی مصطفی همه جریان را 
گفت که اصلا من این خانم را نمی شناسم، گفتم شماره شما را من در اختیار 
افسانه قرار دادم. همه چیز آرام پیش می رفت که افسانه گفت این مرد مرا گول 
زده است که دایی افسانه با زنجیر به جان مصطفی افتاد و او را زخمی کرد و کار 
به پلیس کشید و آبروی من جلوی در و همسایه رفت. حالا مانده ام که جواب 

همسرم و همسر مصطفی را چطور بدهم. 

آتش زیر خاکستر

مانور زلزله در 2 هزار آموزشگاه 

حسین قربانی - مانور سراسری زلزله و ایمنی روز گذشته 
در دو هزار آموزشگاه با حضور 170 هزار دانش آموز استان 
برگزار شد. به گزارش »خراسان جنوبی« با به صدا درآمدن 
آژیر زلزله در دبیرستان سلمان فارسی بیرجند؛ دانش 
آموزانی که در کلاس های خود پناه گرفته بودند در حیاط 
آموزشگاه حضور یافتند تا زمینه امدادرسانی توسط دستگاه 
های عملیاتی هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس و امداد و 

نجات و ... فراهم شد و دانش آموزان ایمن یار، سازمان بسیج 
دانش آموزی و اعضای جوانان جمعیت هلال احمر و ... به 
کمک نیروهای امدادرسان مصدومان را به آمبولانس ها 
منتقل کردند .»شهریاری« مدیر عامل جمعیت هلال احمر 
استان، با اعلام این که مانور سراسری زلزله و ایمنی در دو 
هزار آموزشگاه استان با 170 هزار دانش آموز برگزار شد، 
گفت: خراسان جنوبی از استان هایی است که هر 12 سال 
یک زلزله بالای شش ریشتر را تجربه کرده است بنابراین باید 
آموزش های اولیه، تخلیه و پناهگیری در مکان های امن بیش 

از گذشته مورد توجه قرار گیرد. »میر جلیلی« مدیر کل بحران 
هم گفت: از حدود دو هفته پیش پیگیری های لازم برای 
برگزاری مانور زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور انجام 
و حتی در دورترین نقاط استان این مانور برگزار شد و جمعیت 
هلال احمر، سازمان امداد و نجات، اورژانس و فوریت های 
پزشکی و آموزش و پرورش در این زمینه همکاری کردند. 
»با اطمینان« رئیس سازمان دانش آموزی استان، هدف از 
برگزاری مانور زلزله و ایمنی را آشنایی دانش آموزان و کاهش 

صدمات جانی و مالی هنگام وقوع زلزله اعلام کرد.

 راکب موتورسیکلت در تصادف 
جان باخت 

رضایی - برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در 
سربیشه، جان راکب موتورسیکلت را گرفت.

 رئیس پلیس راه استان گفت: این حادثه در کیلومتر 
15 جاده روستای علی آباد سربیشه رخ داد که در اثر 
آن راکب 27 ساله فوت کرد و راننده 34 ساله پراید نیز 
مصدوم و به بیمارستان علی بن ابی طالب)ع( سربیشه 
منتقل شد. سرهنگ »نیکمرد« دلیل حادثه را انحراف 

به چپ پراید اعلام کرد .

کشف جسد در بیرجند
جسد مردی پس از گذشت دو ماه از مرگ، در خانه 
اش کشف شد. رئیس پلیس آگاهی استان به خبرنگار 
ما گفت: خانمی در تماس با مرکز فوریت های پلیس 
110 اعلام کرد که از برادرش خبری ندارد و حتی به 
منزلش در بیرجند مراجعه کرده اما با در بسته روبه رو 
شده است، بنابراین ماموران در مراجعه به محل با جسد 

متلاشی شده صاحبخانه مواجه شدند. 
به گفته سرهنگ»حسینی«، ماموران با حفظ صحنه، 
کارآگاهان اداره جنایی را مطلع کردند که آن ها با 
اقدامات فنی و پلیسی و جمع آوری ادله از صحنه اعلام 

کردند که جسد متعلق به مردی 54 ساله است. 
وی افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد این فرد 
مدتی درگیر اختلافات خانوادگی بوده و به تنهایی 
زندگی می کرده است و بنا به ادعای یکی از نزدیکان، 
درگیر بیماری هم بوده است. وی با اشاره به این که در 
تحقیقات مقدماتی وجود هر گونه آثار درگیری و ضرب و 
جرح رد شد، گفت: از زمان مرگ این مرد مدت طولانی 
و حدود یک تا دو ماه می گذرد و این موضوع به متلاشی 

شدن جسد منجر شده است. 

سرعت زیاد حادثه آفرید
سرعت غیر مجاز تندر90 دو نفر را روانه بیمارستان کرد 

که سرنشین خودرو بر اثر شدت جراحات جان باخت.
رئیس پلیس راهور استان گفت: با اعلام به مرکز فوریت 
های پلیسی 110 مبنی بر واژگونی تندر90 در بولوار 
پیامبر اعظم )ص( بیرجند، کارشناس در محل حاضر 
شد و با بررسی صحنه و انجام کروکی و ناتوانی راننده 
در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئنه 

را علت حادثه اعلام کرد. 
سرهنگ»عباسی« با اشاره به این که در این حادثه دو 
جوان 20 و 21 ساله مجروح و به مرکز درمانی منتقل 
شدند، افزود: 18 متر خط ترمز در صحنه وقوع حادثه 
به جا مانده که در نهایت خودرو به دلیل سرعت زیاد با 

جدول بولوار برخورد کرده است. 
»حسینی« مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری نیز گفت: آتش نشانان پس از ایمن 

کردن محل، از خطرهای احتمالی پیشگیری کردند.


